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Compliance with rulings by the obligated party (mukallaf) is achieved 
according to the components and conditions that are valid within it, and results 
in the lapse of the obligation. All types of Sharia rulings, including the primary 
real ruling, secondary ruling, and apparent ruling, must be complied with. 
However, since there is disagreement regarding the establishment of a 
necessary connection between compliance with obligations according to an 
emergency or apparent command and its sufficiency from the primary real 
command, it is necessary to conduct a comprehensive investigation into it. This 
paper addresses the issue in a descriptive-analytical manner, along with 
gathering information in a library format. Considering the opinion of Shiite 
scholars of jurisprudence (usuli) who consider the error of a mujtahid (one who 
exercises independent reasoning) in deriving a Sharia ruling from its evidence 
to be possible, another classification is presented based on the opinions of later 
usuli scholars and answers these questions: If the obligated party performs the 
"commanded act" according to the emergency ruling, and then the emergency 
is lifted, does it suffice from the real ruling or not? If an error is discovered in 
the content of the apparent ruling obtained from evidence or principle, do the 
actions performed according to that ruling suffice and there is no need for 
repetition and repayment, or does it not suffice? Ultimately, it concludes that, 
firstly, compliance with the secondary real command (emergency ruling) is 
absolutely sufficient from the primary real command. Secondly, in the event of 
a conflict between the apparent ruling and the certain real ruling, contrary to 
the opinion of the majority of usul scholars, based on how the apparent ruling 
is established, the causality and governance of the evidence of the apparent 
ruling over the real, the apparent ruling is sufficient. 
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 مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی و آثار آن  آشکارشدنبررسی 

 *  1فاطمه رجائی

   f.rajaei@hsu.ac.ir دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران؛ رایانامه: گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، مسئول،  ةنویسند  .1

 چکیده  اطلاعات مقاله 

به« توسط مکلف طبق اجزا و شرایطی که در آن معتبر استت ، مققتتق شتتده    مأمور امتثال احکام با اتیان »  مقالة پژوهشی نوع مقاله:  

  و   ثتتانو    اوّلتت ،   . تمتتام ااستتام احکتتام شتترای؛ ااتتم اى حکتتم وااعتت  شتتود ی م و موجب سقوط تکلیف  

درباره ثبوت ملاىمه بین امتثال تکتتالیف طبتتق امتتر ا تتطرار     که یی اىآنجا باید امتثال گردد. اما    ظاهر  

استت  کتته تققیتتق    ی دارد؛ لتت ا  تترور آن اى امر وااع  اوّل  اختتتلاو وجتتود    یا ظاهر  و بین کفای  

بتته    گتتردآوری اطلااتتات   بتتا   همتتراه   تقلیلی   ت   توصیفی   شیوه   جامعی درباره آن انجام شود. این نوشتار به 

  استتتنباط   در   مجتهتتد   خطتتا    نظر اصولیان شیعه که   به باتوجه به مسئله پرداخته اس .    ای صورت کتابخانه 

  ارائتته   متتتأخر   اصتتولیان   نظرات   اساس   بر   دیگری   بندی دانند؛ تقسیم م    ممکن   را   آن   ادلةّ   اى  شرا   حکم 

« را طبتتق حکتتم ا تتطراری انجتتام دهتتد  مأمور به پاسخ داده اس . اگر مکلف، »   ها پرسش داده و به این  

  حکتتم   مفتتاد   در   خطتتا   کشتتف   بتتا ؟  ر یتت خ  ا یتت  کنتتد   ی متت سپس ا طرار رفع شود، کفای  اى حکم وااعتتی  

  بتته   نیتتاى   و   کنتتد م    کفایتت    حکم،   آن   طبق گرفته  انجام   اامال   آیا   اصل،   یا   اماره  اى آمده دس  به  ظاهر  

امتثتتال امتتر وااعتت     اولًاکند؟ و در نهای  به این نتیجه رسیده اس  که  نم    کفای    یا   نیس    اضا   و   اااده 

در صتتورت مخالفتت  حکتتم    اًیتت ثان اى امتتر وااعتت  اوّلتت  مجتتزی استت .    مطلقتتاًثانو  )حکم ا طراری(  

چگتتونگی ثبتتوت حکتتم    بتتر استتاس ظاهری با حکم وااعی یقینی برخلاو نظر مشتتهور المتتای اصتتول  

 . ظاهری، سببی  و حکوم  ادله حکم ظاهری بر وااعی، حکم ظاهری مجزی اس  

 1403/ 09/ 27  : افت ی در   خ ی تار 

 1404/ 01/ 18    تاریخ بازنگری: 

 1404/ 01/ 23  : رش ی پذ   خ ی تار 

 های کلیدی: واژه 
 اماره،  

 اصل،  

 اجزا،  

 . حکم ا طراری 

در    ی و نتتوآور   ی پتترداى ه یتت نظر   ی هتتا ی کرستت .  و آثار آن   ی با حکم وااع   ی آشکارشدن مخالف  حکم ظاهر   ی بررس   (. 1403)   . فاطمه ،  رجائی :  استناد 
 . 112-95 (، 2)   1،  ی الوم انسان 
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 . پیشگفتار 1

( بتتا مأمور بتتهامتثال حکم شرای ) ؛ ل اشودیمانجام تکلیف بر اساس حکم شارع، امتثال حکم مقسوب  

پس اى انجام تکلیتتف دیگتتر لاىم نیستت   ،ن ی؛ بنابراتمامی شرایط و اجزا موجب سقوط حکم شارع اس 

لم ختتارا انجتتام شتتده با آنچتته در اتتا مأمور بهدوباره با انوان ادا یا اضا اتیان شود. ىیرا هر گاه    مأمور به

نتتدارد؛ چتتون گردد و دیگر دلیلی برای تکرار آن وجتتود حکم شرای سااط می  اقلًامنطبق باشد اى نظر  

خواهتتد و دلیلتتی وجتتود نتتدارد  تتمن اینکتته بتتا حاصل اس . الاوه بر آنکه امتثال دوم دلیل می  لی تقص

ستتویی احکتتام شتترای اى جهتت   شود و نیاىی به امتثتتال دوم نیستت . اىامتثال اول حکم شرای سااط می

 خطتتاکردن وااع  اوّل  یا وااع  ثانو  یا ظاهر  با یکدیگر تفاوت دارند. اى سوی دیگر اصتتولیان شتتیعه

در همتتین بتتاره در کتتتب   « اجتتزا  »  مبقتت و    دانسته انتتد  ممکن   شرا   احکام  مجتهد را در فرایند استنباط

امتثال کردن اوامر ا طرار  یا ظتتاهر  اى   کافی بودن یا ادم کفای   مسئلهاس .    اصول فقه مطرح شده

اوامر وااع  اوّل  در صورت رفع ا طرارو همچنین انکشاو خطا در متتّدّا  حکتتم ظتتاهر  نیتتز مطتترح 

اس . مهمترین اسم  بق  به پرداختن وجود یا ادم ملاىمه بین اتیان تکلیتتف طبتتق امتتر ا تتطرار  یتتا 

کفایتت  امتثتتال  اولاً ؛استت  موردبقتت گردد. اما آنچه ظاهر  و کافی بودن آن اى امر وااع  اوّل  باىم 

 در کتتردن تتتیممّ امر وااع  ثانو  )حکم ا طراری( به طور مطلق اى امتثال امر وااع  اوّلتت  استت . ماننتتد

کفای  امتثال حکم ظاهری اى امتثال امر وااعتت  در صتتورت  اًی ثانا طرار و انجام تکالیف طبق تقیه؛   حال

کشف خلاو در مضمون حکم ظاهر  که این کشف خلاو یا به نقو اطعتت  استت  یتتا توستتط حجّتت  

تبدیل نظر مجتهد و همچنین تغییر مقلّتتد اى تقلیتتد مجتهتتد  بتته   مسئلةدر    نظراختلاومعتبر شرا  اس .  

اى جه  کفای  اامال گ شتة مجتهتتد و مقلّتتد  -هد اول اس که نظر او مخالف نظر مجت   -ر  مجتهد دیگ

بتتاره  ن یتت در ا ؛ ل اگرددبرم  مسئلهبه این وی در فرض اول، و کفای  اامال گ شتة مقلّد در فرض دوم 

به« را طبق تمامی اجزا و شتترایطی کتته در آن معتبتتر استت    مأمورمطرح اس . اگر مکلف »  هاپرسش این  

« را طبتتق حکتتم ا تتطراری انجتتام داد متتأمور بتته؟ اگر مکلتتف »شودیمف  اتیان کند موجب سقوط تکلی 

« را طبتتق حکتتم ظتتاهری متتأمور بتتهکند؟ اگر مکلتتف »سپس ا طرار رفع کند کفای  اى حکم وااعی می

نشتتیند وااعتتی می  حکم  »مأمور به« ی  جابه  افتهیانجام  »مأمور به«   ، آیااتیان کرد و سپس کشف خلاو شد

اصتتل  یتتا امتتاره که اى ظاهر  حکم در خطا  انکشاو  در صورت  گریدابارتبه  ؟کندیو کفای  اى آن م

مجتتزی  یا  ندارد  اضا  و  اااده  به  احتیاا  ل ا  مجزی اس ؟  حکم،  آن  طبقگرفته  انجام  اامال  ،آمدهدس به

نیس ؟ درباره کفای  این احکام بین اصولیان اختتتلاو استت ؛ لتت ا  تتروری استت  کتته تققیتتق جتتامعی 
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بتته صتتورت  گتتردآوری اطلااتتات بتتا همتتراه تقلیلی ت توصیفی شیوه درباره آن انجام شود. این نوشتار به

ستتید   « نوشتتتهدربتتاره اجتتزا    یگفتتتاربه این مسائل پرداخته اس . هر چند مقالاتی اى جملتته »  ایکتابخانه

صتتفقه  11) 2شماره  - 1364تابستان  « یو اضائ یحقوا حق»مطالعاتدر مجله    یبجنورد  یموسومقمد  

 فقتته مجلتتهدر ان یتت اکبر یالتت  یحسن ال« نوشته احکام اى مصالح و مفاسد  ی تبعو مقاله »  (  39تا    29اى    -

 نامتتهانیپا  موجتتود استت  همچنتتین   (  106تتتا    72اى    -صفقه    35)  4شماره    -، سال نوىدهم  1391ىمستان  

 ،یاى نظتتر مرحتتوم آخونتتد خراستتان  یاى امر وااعتت   ی»اجزا  امر ظاهر  با انوان  سطح سه رشته فقه و اصول

دفاع شده استت ، امتتا   1398در جامعه الزهرای ام در سال    ییر ا  قهی مل  نوشتهصدر«   دی شه  ،ین ی مققق نائ

نیتتز بتته صتتورت کلتتی اى اجتتزا  91تر نگاشته شده اس  و مقاله سال وىین و پایان نامه بسیار   64مقاله سال  

گ شته اس .  ل ا این نوشتار به صورت مختصر و با مثالهای روان بتته بررستتی مستتئله پرداختتته استت . در 

ستتپس متتوارد کشتتف ختتلاو احکتتام  ابتدا مفاهیمی که ارتباط تنگاتنگی با مو وع دارند بیتتان گردیتتده

 .  شودبررسی می

 ردازش تحلیلی موضوع . پ2

 حکم ظاهرى. 2-1

 حکمبتتهاند: حکمی اس  که هنگتتام جهتتل مکلّتتف  جمهور المای اصول در تعریف حکم ظاهری گفته

 یتتا باشتتد امتتاره ممکن استت   آن  کند، دلیلوااع ، وظیفه وی را مشخص نموده و مکلف به آن امل می

 ( 65 -3،58: 1979؛ حکیم، 258/ 1: 1407صدر،ر.ک:اصل. )

 :گرددیمحکم ظاهر  در برابر حکم وااع  به یک  اى دو معنای ذیل استعمال  

فقتتاهتی شتت  در مو تتوع آنهتتا اختت  شتتده  . به حکمی که اى ادلة فقاهتی به دس  آمده باشد. ادله1

 (1/6: 1388مظفتتر، ؛75 -74 :1979حکتتیم، ؛3/ 2  :1429آشتیانی،  ر.ک:واصول املیه  نتیجه آن اس . )

حکم ظاهری در مقابل حکم وااع  اس  که به دس  آمده اى دلایل اطعتت  یتتا اجتهتتاد  ماننتتد امتتارات 

 (305:  1388. )مصطفوی،اس . برخی اى آن به نام حکم ظاهری خاص نام برده اند

. به حکمی که اى ادلةّ غیر اطع  به دس  آمده باشد. همچون اماره یا اصتتل املتت ؛ حکتتم ظتتاهری 2

حکتتیم،  ؛3/ 2 :1429آشتتتیانی،  ر.ک:در مقابل حکم وااع  که مستفاد اى ادلّتتة اطعتت  استت ، اتترار دارد)

شتتود. حکتتم یتتد یتتا ستتوق رجتتوع   ( مانند اینکه هنگام ش  به اااتتده1/6:  1388مظفر،    ؛75  -74  :1979

مستفاد اى اماره، حکم ظاهر  اس . تعریف حکم ظاهر  در معنا  دوم اى معنا  اول آن اام تر استت . 
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لتت ا تکلیتتف مکلّتتف  .(4/ 2 :1429آشتیانی، ر.ک:شود. )حکم ظاهر ، حکم وااع  ثانو  نیز نامیده م 

ادم وجود امارات، مراجعه بتته اصتتول املیتته مراجعه به امارات اس  و با    در ىمان جهل به حکم وااع ،

شود؛ به این التت  کتته احتمتتال دارد مختتالف وااتتع اس . به مّدّا  اماره و اصل، حکم ظاهر  گفته م 

(. به ابارت دیگر غالتتب 286/  1:  1367؛ خوئی،  231  -229/  1:  1388؛ مظفر،  623:  1979باشد. )حکیم،

ای که اى جریتتان اصتتول املیه به دس  می آید یا احکام جزئیهاحکام کلی که اى ادله اجتهادی و اصول  

کنتتد، حکتتم در شبهات مو وایه به دس  می آیتتد و تکلیتتف جاهتتل بتته حکتتم وااعتتی را مشتتخص متتی

ظاهری اس . و منظور ما در این نوشتار اى حکم ظاهری همین معناس . که برخی  به آن حکتتم ظتتاهری 

اى جملتته بتته ااتبتتار   ؛حکتتم ظتتاهری بتته ااتبتتارات گونتتاگونی  (305    :1388اند. )مصتتطفوی،اام نیز گفته

 /44 :1422فیا تتی، ر.ک:گتتردد. )تقسیم می کمی ، جعل شرای، ترخیص و الزام، دلیل شرای و اقلی

 گیرد.( که به ال  ادم ارتباط مستقیم با مو وع مقاله مورد بررسی ارار نمی250 /1 :1388ر، ؛المظف 67

 حکم واقعى  .2-2

فعل  اى افعتتال، بتتدون  انوانبههرگاه برا  چیز   ؛اندی اصول در تعریف حکم وااعی گفتهجمهور الما

مانند طهتتارت آب و   ؛حکم وااعی اس ،در نظر گرفتن الم یا جهل مکلّف به آن حکمی ارار داده شود

(. 170/  2:  1418؛ اصفهان ،  267  -266/  5:  1418؛ روحانی،  413/  4:  1407  ،صدرر.ک:نجاس  خون. )

که توسّط دلیتل متعتبر به اثبات رستتیده باشتتد، ماننتتد وجتتوب نمتتاى اس   شرای    ایوظیفه  گریدابارتبه

 (307: 1388مصطفوی،  ر.ک:) .مکلف برای

 . گرددحکم وااع  در برابر حکم ظاهر  به یک  اى دو معنای ذیل استعمال می

. حکمی که دلیل  یقینی بر دلال  آن اى طرو شتتارع وجتتود دارد. در برابتتر حکتتم ظتتاهر  کتته اى 1

 دلیل  ظن  همچون اماره یا اصل امل  به دس  آمده اس .

/ 1:  1388دلال  آن اى طرو شارع وجود دارد. مانند اماره  )مظفتتر،    . حکمی که دلیل اجتهاد  بر2

 (75 -74: 1413روحانی،ر.ک:اى اصول املیه به دس  آمده اس . )(. در برابر حکم ظاهر  اس  که  6

اوّلتت  بتترا  چیتتز   انوانبتتهحکتتم وااعتت  کتته  -1برخی حکم وااع  را به دو اسم تقسیم کرده اند. 

مانند   شرای در حال اختیار و و عیّ  اادی،  فةی وظ  گریدابارتبهثاب  شده اس . مانند نجاس  خون،  

وااعتتی اولتتی  حکمبتته( کتته اى آن  308:  1388مصطفوی،ر.ک:)  .ندن نماىوجوب و وگرفتن بترای خوا

ای وظیفتته  گریدابارتبتتهحکم وااع  که برا  چیز  در حال   رورت، ثاب  اس .    -2شود.  تعبیر می

مانند اینکتته در حتتال ا تتطرار،   ؛حتال ا طرار توسّط دلیل معتبر شرای ثاب  شتده بتاشد  شترای کته در
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اکل میته جایز اس . درحالیکه حکم اوّل  آن حرم  اس ؛ ولی به ال  ا طرار حکم دیگر  )جتتواى( 

 :1388  مظفتتر،ر.ک:)شتتود.  اش اى بین می رود. حکم وااع  ثانو  نامیده متتی  پیدا می کند و حکم اوّل 

تقسیم آن به اختیتتاری و  همان حتکم وااتعی بته اوّلی و ثانوی، تقسیم توان گتف  کتهرو میاىاین   (.6/  1

 .) .باشتتتدشتتتامل استتتر و حتتترا و  تتترر نیتتتز می ا تتتتطراری استتتت  و ا تتتطرار در برابتتتر اختیتتتار،

 (308  :1388مصطفوی،ر.ک:

 ملاک حجیت امارات  . 3-2

در ایتتن ىمینتته  هادگاهیدبسیاری دارد و تفاوت  ری تأثاینکه ملاک حجی  امارات در مسئله اجزا   بهباتوجه

کنیم. بین اصولیین درباره حجیّ  اماره کتته بتته به آن اشاره می  اختصاربهشود،  در مسئله اجزا  آشکار م 

حکم بر طبتتق صورت طریقیّ  اس  و کشف اى وااع دارد یا به صورت سببیّ  اس  یعن  ال  حدوث 

ا  مّدّا  خود، اختلاو وجود دارد و البته شیخ انصاری در خصوص طریق یا سبب بودن امتتاره، نظریتته

 میان  انتخاب و اى آن با انوان »مصلق  سلوک « یاد کرده اس .  

 طریقیت .1

ملاک حجی  آن طریقی  مقضه اس ؛ لتت ا تمتتام تکتتالیفی کتته اى ستتو  شتتارع ؛اصولیین شیعه معتقدند

به انوان حکم وااعی و ع شتتده استت  و التتم و   –ل  اام اى االم و جاه  -شده برا ی تمام مکلفین و ع  

جهل افراد در ثبوت تکلیف یتتا اتتدم ثبتتوت آن نقشتتی نتتدارد. نقتتش امتتارات و اصتتول، فقتتط بتته انتتوان 

اس  ل ا تغییتتر  در وااتتع  -ا در صورت واوع خط -  و مع ّری  -وااع  بهدر صورت اصاب     -   منجّزی

 (623: 1979حکیم،ر.ک:). وجود نمی آورند  به

مصتتلق  بلکه تمام  د؛یآینماماره هیچ مصلق  جدیدی به وجود   مّدّا در امل طبق    بی ترتن یابه

ی وااتتع استت  و اگتتر سوبهدر امتثال حکم وااعی اس  که در لوح مقفوظ ثب  اس  و اماره فقط راهی  

وااعی را انجام داد مصلق  کامل را  به دستت  آورده استت  و گرنتته در صتتورت اشتتتباه و   حکممکلف  

اری، انصتت ر.ک:ادم مطابق  مّدّا  امل با وااع، مع ری  مکلّتتف در امتتل بتته آن مطتترح متتی شتتود. )

 (24 -12/ 2 :1388 مظفر، ؛30 -29 /1: 1411

 سببیت .2

امتتاره مصتتلقتی  متتّدّا کتته در امتتل طبتتق   بی ترتن یابتتهاائل به سببی  مقضه هستند.    ،سن اهلالمای  

اماره مطابق وااتتع   مّدّا چه    شودیممصلق  وااع یا بیشتر اى آن به مکلف داده    انداىهبهوجود دارد که  
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 گتترددیمدر صورت اشتباه و ادم انطباق مّدّا  اماره با وااتتع موجتتب   ؛گریدابارتبهباشد و چه نباشد.  

( 30  -29  /1:  1411؛ انصتتاری،  24  -12/  2  :1388  مظفتتر،ر.ک:شتتود. )حکم وااعتت  اى مکلّتتف برداشتتته  

 متتواردی  در  ینکها  اى  اس   ابارت  « اشعر   تصویب»تقریر معتزله و اشااره اى این دیدگاه متفاوت اس ؛  

 ظتتنّ  براستتاس  حکتتم،  بلکتته  نتتدارد؛  وجود  وااع  در  معیّن   حکم  اس ،  نرسیده  تکلیفی  شارع  طرو  اى  که

 « معتزلتت  تصتتویب. »استت  مکلتتف حتتقّ در  خداونتتد  حکتتم  همتتان،  مجتهتتد  ظتتنّ  مجتهد صادر می شتتود.

 ظتتن  در کنتتد،آن پیتتدا  ختتلاو بتته ظتتن  مجتهد  صورتی که در ولی اس ؛ ثاب  حکم وااع در:  گویدم 

 را وااعتت  مصتتلق  استت  در نتیجتته وااعتت  مصتتلق  در حتتد بسیاری وجتتود دارد کتته  مصلقت   مجتهد

 و دانتتدیم باطتتل را تصتتویب  ( امامیّتته231  -230/  1  :1388مظفر،    ؛617   :1979حکیم،ر.ک:).  داردبرم 

 اس .  تخطئه  به اائل

 مصلحت سلوکیه  .3

 نظرصتترونظریه سومی را به نام مصلق  سلوکیه ابداع کتترده استت .   ،اماره  مّدّا شیخ انصاری درباره  

در لتتوح مقفتتوظ احکتتام طبتتق مصتتالح و  اولاًتبیین آن را چنتتین استت :   اختصاربهاى ایرادات وارد به آن  

امتتاره مصتتلق  جدیتتدی بتته  متتّدّا طبق  اًی ثانکند. مفاسد جعل شده و با تغییر فتوای مجتهد تغییری نمی

مصتتلق  وااعتتی   کننتتدهجبراندر نفس سلوک طبق اماره مصلقتی وجود دارد کتته    ثالثاًآید.  وجود نمی

وجتتود دارد کتته موجتتب   -ل  نه در خود ام  -ه  آور در پیرو  اى امارمصلقت  الزام  گریدابارتبهاس .  

( مصتتلق  ستتلوکیه 115  -112/  1:  1411انصتتاری،  ر.ک:کنتتد. )می شود مصلق  فوت شده را جبران  

 معتزلتته  اى ایتتن جهتت  بتتا  ولتتی  استت ؛  اتتالم معتقتتد  و  جاهل  به  نسب   وااع  در  حکم  ثبوت  به  معتزله  مانند

 بتتاا  متتلاک وااعتت  مصتتلق  و آن، همچنتتان بتترخلاو  اماره  ثبوت  اى  متفاوت اس  که می گوید پس 

کنتتد. م   جبتتران  اىبین رفتتته را  وااع   مصلق   که  اس   موجود  مصلقت   اماره،  اى  پیروی  در  اس ؛ ولی

و معتقد اس  به ستتببی    ردیپ ینم( مظفر مصلق  سلوکیه شیخ را  313  -298/  2:  1416مکارم،  ر.ک:)

 (41 -38 و 231 -229/ 1 :1388مظفر، ر.ک:گردد. )معتزلی برمی

 مستتئلة بتته و تتوح در  تصتتویب  و  تخطئتته  به  نتیجه ااتقاد  ،که در کتب اصول مشهود اس   گونههمان

 در  امتتاره، چتته  خطتتا در  انکشتتاو  حالتت   )مشتتهور شتتیعه( در  تخطئه  نظریهمطابق  .  گرددم   روشن   اجزا  

 منجّتتز وااتتع مکلّتتف حتتقّ در ختتلاو، انکشتتاو بتتا ىیتترا استت ؛ اجتتزا   ادم مو واات؛ در  چه  و  احکام

ستتلوک ؛  مصلق  نظریه براساس حتّ  ندارد اتیان آن ادم بر ا ر  و دهد انجام را آن باید ل ا  شودم 

بتته   اشتتعر   تصتتویب  نظریه  کهچنان  ماند؛نم   باا   مو وا   اجزا    برا   تصویب، یا  نظریهبراساس    ولی
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 مختتالف  وااع   حکم  هرچند با  -ظاهر   حکم  مطابق  امل  معتزل   طبق نظریه تصویب  آن معتقداس . یا

  :1979حکتتیم، ؛286 /1: 1367ختتوئی،  ؛231 -229/ 1 :1388مظفتتر، ر.ک:) .بتتود خواهتتد  مجز   -باشد

623). 

 اجزا . 4

؛ 455/  1:  1404ابن فتتارس،  ر.ک:).  1اجزا، مصدر باب افعال و به معنای  اناا  و کفای  اى چیزی اس 

در همان معنای لغوی به   غالباً(. در اصطلاح الم فقه نیز  40/  1:  1368؛ جوهری،  46/  1:  1405ابن منظور،

و »یجزی ک ا« أو »أجتتزأه کتت ا« در بسیاری اى روایات لفظ »یجزی  ک ا« أ  چنانچهکار برده شده اس .  

 (437، 3/369: 1412ااملی، ر.ک:) .اندکردهرا معصومین )ع( در معنای کفای  استعمال  

گف : »کفایتت  املتتی کتته   توانیمدر الم اصول فقه نیز تعاریف بسیاری ذکر شده که اى میان آنها  

ایتت  امتثتتال امتتر ظتتاهری یتتا ( و »کف 1/152:  1418)اصتتفهانی،    « مکلف درباره احکام شرای  انجتتام داده

 حستتببها طراری اى امتثال امر وااعی بعد اى کشف خلاو یا رفع ا طرار و اتتدم لتتزوم ااتتاده یتتا اضتتا 

ی و تتو، تتتیمم جابتتهاستعمال آب   رر داشتن مکلف به ال   نکهیامثل( 2/140: 1431مورد« )هاشمی، 

مطتتابق خبتتر واحتتد تکلتتیفش را انجتتام کند، سپس ا ر و ا طرار در وا  پایان پ یرد یا اینکتته شتتخص 

 سپس کشف خلاو شود.    ،دهد

در الم اصول فقه اااده اولیه، ادم اجزاس ؛ به این معنا که امتثال هتتر امتتری منتتوط بتته اتیتتان متعلتتق 

شتتارع    نکتتهیامثلاصل بر ادم امتثال امری اس  که متعلقش اتیان نشود.    ؛گریدابارتبههمان امر اس .  

مکلف ایم  بنده شود؛ اما اگر  ای آىاد  شود که بندهرابه« فقط این امر واتی امتثال می  گفته باشد: »ااتق

نبتتوده استت . اى ستتوی دیگتتر  متتأمور بتتهایمتت   می تقس رایاس ؛ ىرا بین فقرا تقسیم کند امتثال امر نکرده 

ه تقسیم ایمتت  سقوط امر اى اهده مکلف احتیاا به دلیل دارد و در اینجا دلیلی وجود ندارد مبنی بر اینک

: گفتت یمرابه موجب سقوط امر شود؛ ىیرا اگر مسقط امر بود شایسته بود که شارع حکم خود را چنین 

ثمنها« حال که مقید ذکر نکرده و مطلق گفته اس  نشانه این اس  که غیر اتتتق،  یوىّع لم إن  الرابة  »ااتق

ری و ا تتطراری مجتتزی اى حکتتم مجزی نیس . لاىمه این اااده اصولی این اس  که امتثال حکتتم ظتتاه

وااعی ل ا فقط برخی اى موارد، بتته استتتناد   مأمور بهشود مگر با اتیان  وااعی نیس  و امر وااعی سااط نمی

 
 كفاه ء:  إفعال من جزأ بمعنى الكفاية، تجزّأ: قنع و اكتفى به، و أجزأه الشي .1
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ملاىمه اقلیه، اى این اااده اولیه خارا شده اس . ىیرا به دلال  اقلی، امر ا طراری و برخی اى متتوارد 

به این ارار اس . گتتاهی دو حکتتم وجتتود   موردبق   حکم ظاهری کفای  اى حکم وااعی دارد. فروض

دارد که یکی وااعی اختیاری اس  و دیگری ا طراری، بین الما اختتتلاو استت  کتته آیتتا انجتتام حکتتم 

ا طراری مجزی اى انجام حکم وااعی اس  یا خیتتر؟ همچنتتین گتتاهی دو حکتتم وجتتود دارد کتته یکتتی 

کتته آیتتا امتثتتال حکتتم ظتتاهری موجتتب  شتتودیموااعی و دیگری ظاهری اس ، ل ا ایتتن پرستتش مطتترح 

 کفای  اى امتثال حکم وااعی اس  یا خیر؟

 کفایت امتثال حکم واقعی. 5

 - امر وااعی اختیاری یا ا تتطراری یتتا ظتتاهری صورتبه -ی که باشد نقورا به هر  مأمور بهاگر مکلف، 

مکلف موظف به انجام و و یا تتتیمم باشتتد و   نکهیامثلشود.  اش برداشته میامتثال کند، تکلیف اى اهده

در صورت انجام آن، تکلیف اى اهده وی سااط شده و دیگر احتیاجی به اتیان دوباره نتتدارد. ایتتن اتتدم 

صتتدر، ر.ک:بعتتد اى امتثتتال مقتتال استت . )امتثتتال    رایتت استت ؛ ىاى نظر اقلی بدیهی    مأمور بهاتیان دوباره  

را دوبتتاره امتثتتال کنتتد، موجتتب وجتتود معلتتول   مأمور بهواهد  اگر مکلف بخ  گریدابارتبه(  248:  1407

و پس اى امتثال   باشدیمامتثال امر، معلول ال  خود که همان امر اس ،    قتاًی حق شود. ىیرا  بدون ال  می

 ( 31: 1364بجنوردی،  ر.ک:)  اول دیگر امری وجود ندارد تا امتثالی بخواهد.

 ریکفایت حکم اضطراری از حکم واقعی اختیا. 6

شرایط ا تتطرار استت .   رفتن ن ی اىباختلاو در بق  مجزی بودن حکم ا طراری اى حکم وااعی درباره  

آیا پس اى رفع شرایط ا طرار نیاىی به اااده ادا  امل در داخل واتت  و اضتتا در ختتارا   گریدابارتبه

وا  وجود دارد یا خیر؟ مانند انجام تیمم برای مکلفی که آب در دسترس نتتدارد یتتا شخصتتی کتته بایتتد 

 .-د کنتت یمبرختتی ماننتتد امتتام خمینتتی تقیتته را حکتتم وااعتتی ثتتانوی مقستتوب  اىآنجاکتته -تقیتته کنتتد. 

»جتتواى  بر استتاس ( در این باره اختلاو وجود دارد. نظر مشهور اصولیان 74ت  73: 1380نی، خمی ر.ک:)

استت  و لاىم   اشتتکالیباتتدم تمکتتن در اول واتت     مجردبتتهاین اس  که امتثال حکم ا طراری    1«  بدار

/ 1 :1411ارااتت ، ر.ک:یتتا خیتتر. ) شتتودیمنیس  مکلف تا انتهای وا  صبر کند تا ببیند اتت ر برداشتتته  

امتتا برختتی  (645 :1979حکتتیم، ؛292 /1: 1367؛ خوئی، 303 :1405آمل ،  ؛1/361 :1388؛ مظفر، 228

 
 .ابل اى  یق وا اتیان تکلیف در ىمان اول  .1
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 دیگر معتقدند حکم ا طراری واتی ثاب  اس  که ا ر در تمام مدت وا  امل استمرار داشتتته باشتتد.

 .گرددیماین دو اول مطرح  بر اساس( ل ا بق  74 / 2 :1429اصفهان  نجف   ر.ک:)

 وجود اضطرار در ابتدای وقت )جواز بدار(. 1-6

جواى بدار هنگامی که مکلف در اول وا  ا ر دارد و تکلیف وی در حال  ا طراری استت    بر اساس

و آن را امتثال و اتیان کرده، سپس در انتهای وا  ا ر وی اى بین رفته اس ، اااده واجب نیستت . ىیتترا 

شتتود، بتتاى هتتم داند تا آخر وا  ا ر وی مرتفع متتیى بدار این اس  که حتی مکلفی که میااتضای جوا

 و وگرفتن اگر شخص توانایی    مثالانوانبهشود.  تواند امر ا طراری را اتیان کند و مطیع شمرده میمی

و نداش  و در اول وا  نماى تیمم کتترد و نمتتاى را بتته جتتا آورد و ابتتل اى اتمتتام واتت  اتت ر وی برطتتر

گردید، لاىم نیس  نماى را اااده کند، ىیرا اتیان نماى با تیمم، مصتتداق انجتتام واجتتب ا تتطراری بتتوده و 

 حتی با وجود ارتفاع ا ر تا آخر وا  شخص تکلیف خود را انجام داده اس . 

استت  اى نظتتر اقلتتی گفتتته شتتود ایتتن امتتل ل ا ممکن    س ؛ی ناین نظر مشهور مستند به بداه  اقلی  

تر اى آن املی اس  کتته در حتتال اختیتتار ىیرا املی که در حال ا طرار انجام شده نااصمجزی نیس .  

مکلف اتتدرت انجتتام امتتل کامتتل را بتته  نکهیباوجوداااتقاد به اجزا معتقد شدیم که ل ا با   شود؛یماتیان  

بتترای ای را  ( اما اصولیون ادله1/331  :1388مظفر،  ر.ک:)  دس  آورده، امل نااص کفای  کرده اس .

تشریع احکتتام ا تتطراری بتته دلیتتل تخفیتتف و   اولاًشود.  به برخی اشاره می  مختصراًاند که  اجزا برشمرده

بروجتتردی، ر.ک:ادا و چه اضا، نفتتی غتترض استت . )  صورتبهآن چه  اس ؛ ل ا اااده    اسروحراادم  

 جتتزی استت .ملتت ا امتتل    ستت ؛ی ن(ثانیاً احکام ا طراری اطتتلاق دارنتتد و مقیتتد بتته ااتتاده  243،  1  :1361

( ثالثاً اگر ادله اجتهادیه و اصول لفظیه کتتافی نباشتتد بایتتد بتته اصتتول 347:  1410آخوند خراسانی،ر.ک:)

 .(456: 1380بجنوردی،  ر.ک:املیه مراجعه کرد که اینجا مجرای برائ  اس  و نیاىی به اااده نیس . )

 استمرار اضطرار تا آخر وقت .2-6

دانند؛ ل ا املی کتته مکلتتف ار وا  تا پایان مدت وا  امل میبرخی حکم ا طراری را مقید به استمر

 ا ر وی ابل اى پایان وا  امتتل اى بتتین رود، مجتتزی نیستت  و  کهیدرحال  ،در حال  ا طرار اتیان کند

اگتتر شتتخص  ؛مثالانوانبتته ( 702  /  2  :1429اصفهان  نجف   ر.ک:)  .کند  اتیان  را  آن  دوباره  باید  مکلف

نداش  و مکلف در اول وا  نماى را با تیمم انجام دهد سپس ا رش ابتتل اى اتمتتام   و وگرفتن توانایی  

وا  برطرو شود لاىمه آن بطلان نماى ا ری در حال  ا طرار اس  و امل مکفتتی نیستت  و مکلتتف 
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استمرار اس .  باید دوباره آن را انجام دهد. ىیرا صق  نماى مشروط به استمرار ا ر اس  و فرض ادم

اما اگر ا ر مستمر باشد دیگر اااده امل در وا  معنا ندارد. ىیتترا اتت ر در داختتل واتت  مرتفتتع نشتتده 

 اس .

دلیل اقلی گفته شتتده نمتتاى در حتتال ا تتطرار دارای   بر اساسدرباره اضای تکلیف در خارا وا ،  

ن احتیتتاا بتته دلیتتل دیگتتری لاىم دارد و مجتتزی دانستتتن آل ا ااتتاده    س ؛ی نتمام مصلق  نماى اختیاری  

دارد. )همان( به نظر مشهور اصولیون دلیل خارجی درباره مجزی بودن امل و ادم لزوم اضا در ختتارا 

توان اى فلسفه تشریع احکام ثانوی، ملاىمه ارفیتته و ظهتتور می  مختصراًاى جمله آنها  که    وا  وجود دارد

ربتتاره تتتیمم کتته دو روایتت  »التتتیمّم أحتتد د  مخصوصتتاً(  2/158:  1431هاشتتمی،  ر.ک:روایات نام بتترد. )

( وجود 369  /3  :)همان  2(، و حدی  »یکفی  الصعید اشر سنین« 381  /3:  1991ی،حر اامل)  1الطهورین« 

 تعتتدد نقو به وا  داخل نماى به امر کهیدرصورتدارد که ظهور در اجزا و ادم وجوب اااده دارد. البته 

 اى گرنتته و نباشتتد جدیتتدی امتتر و باشد  ادا  به  اول  امر  همان  قاًی دا  اضا  به  امر  که  بی ترتن یابه  باشد  مطلوب

 ( 259: 1407صدر، ر.ک:) .باشدیم جدید در امر  ش   ابیل

 کفایت حکم ظاهری از حکم واقعی. 7

 ؛طبق حکم ظاهری اى حکتتم وااعتتی، اختتتلاو وجتتود دارد  ،بین المای اصول درباره کفای  انجام امل

اگر اماره دلال  بر وجوب نماى ظهر در روى جمعه کرد سپس خلاو آن معلوم گردید کتته   مثالانوانبه

بوده اس . یا این که مکلف بر اساس شهادت ثقه بر طهارت لباسی در آن نمتتاى   نماىجمعهواجب وااعی  

ن آشکار گردید. اختلاو در این اس  که آیا تکلیفتتی کتته مکلتتف گزارد و پس اى آن نجاس  وااعی آ

بر اساس حکم ظاهری و حج  شرای  امتثال کرده اى اهده وی ستتااط شتتده و مجتتزی استت  یتتا خیتتر؟ 

یا خیر؟ آیتتا اجتتزای   کندیمانجام تکلیف طبق حکم ظاهری اى انجام امل وااعی کفای     گریدابارتبه

یل خاص در این ىمینه دارد یا بدون ااامه هتتیچ دلیتتل دیگتتری بتترای امل طبق حکم ظاهری احتیاا به دل

سقوط تکلیف، مجزی اس  و در صورت ادم وجود دلیل؛ اصل بر ادم اجزا اس ؟ برای بررسی بهتتتر، 

توان در دو فرض مطرح کرد. فرض اول انکشاو مخالف  حکم ظاهری با حکتتم وااعتتی بتتا مسئله را می

 خالف  حکم ظاهری با وااعی به ال  تبدل حکم ظاهری )اماره(.دلیل یقینی؛ فرض دوم انکشاو م

 
 تیمم یکی اى طهرات اس . . 1

 خاک پاکیزه برای ده سال تو کافی اس .  .2
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 مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی یقینی  .1-7

اگر مکلف، تکلیف را طبق حکم ظاهری امتثال کند و پس اى آن دلیل یقینی بر ختتلاو آن ااامتته شتتود، 

حکم ظاهری مجزی اى حکم وااعتتی نبتتوده و   ؛ااتضای اصل و اااده معتقدند  بنا برمشهور المای اصول  

با انکشاو مخالف ، اااده در داخل واتت  و اضتتا در   ن ی؛ بنابراتکلیف اى اهده مکلف سااط نشده اس 

 ؛290 /1: 1367ختتوئی،  ؛373 :1405؛آملتت ، 227 / 1 :1411ارااتت ، ر.ک:خارا وا  واجتتب استت . )

حکتتم  نکتتهیامثلوناگون تقسیم شده استت . این مسئله در کتب اصولی اى جهات گ (640  :1979حکیم،

باشتتد یتتا اى اصتتل املتتی و هتتر کتتدام اى اینهتتا در دامنتته احکتتام باشتتد یتتا  آمدهدستت بهظتتاهری اى امتتاره 

اى اماره در احکام مانند اینکه مجتهتتد خبتتر واحتتدی را بیابتتد کتته   آمدهدس بهمو واات. حکم ظاهری  

د. در مو واات مانند اینکه مکلتتف بتتا شتتهادت دو دلال  بر وجوب جلسه استراح  بین دو سجده دار

در هتتر دو متتورد کشتتف ختتلاو شتتود. حکتتم ظتتاهری   نتتاًی ق اادل بر پتتاکی لبتتاس نمتتاى بگتتزارد ستتپس ی

مانند برائتت  اقلتتی و گتتاهی اصتتولی   آمدهدس بهاى اصول املیه نیز گاهی اى اقل مستقل    آمدهدس به

این نکتتته کتته بقتت  اجتتزا   بهباتوجهاااده طهارت    اس  اى طرو شارع ارار داده شده مثل استصقاب یا

مثتتل   کننتتدیمو اصتتول املیتته شتترایه هتتم گتتاهی احکتتام را ثابتت     دیتت آیمفقط در اصول املیه شرایه  

بتتر و گاهی مو واات مثل استصقاب پاکی ظرو آب. اما در این نوشتار   نماىجمعهاستصقاب وجوب  

ىیتترا در برابتتر اتتول مشتتهور برختتی  ؛شودیمی دیگری ارائه بندمی تقساى اصولیان    ن یمتأخرنظرات    اساس

 .شودیمکه در ادامه بیان  اندشدهاائل به اجزا 

 کفایت حکم ظاهری براساس چگونگی ثبوت حکم ظاهری .1-1-7

آید که با احراى وااع اس  و اى آن کاشفی  دارد مثل امتتارات حکم ظاهری گاهی اى طرای به دس  می

املیتته ماننتتد اصتتول  کنتتد؛یموااع ندارد و فقط وظیفه شرای مکلف شاک را بیتتان و گاهی کاشفیتی اى  

ایتتن تقستتیم؛ بتتین حکتتم   بتتهباتوجه(  1/153:  1418)  ( و اصتتفهانی345:  1410)  شرای. آخونتتد خراستتانی

ظاهری که با لسان جعل حکم مماثل با وااع ثاب  شده مثل اصتتاله الطهتتارت و اصتتاله القلیتت  بتتا حکتتم 

. در اسمی که حکتتم ظتتاهری اندگ اشتهسان احراى وااع ثاب  شده مثل خبر واحد تفاوت  ظاهری که با ل

. یعنتتی اگتتر اندشتتدهکاشفیتی ندارد اائل به اجزا و در اسمی که احراى اى وااع دارد اائتتل بتته اتتدم اجتتزا  

آورده نماى بگزارد، سپس خلاو آن کشف شتتود و   به دس مکلف با طهارتی که توسط اصاله الطهاره  

الطهتتاره،  علوم شود مکلف طاهر نبوده، در اینجتتا نمتتاى مجتتزی استت  و ااتتاده لاىم نیستت . ىیتترا اصتتالهم

شتتود. کنتتد کتته طهتتارت ظتتاهری نامیتتده متتیطهتتارت جدیتتدی مغتتایر بتتا طهتتارت وااعتتی را ثابتت  متتی
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 دلیلی که دلال  بر شرطی  طهارت در نماى دارد توسعه داده شده و شامل طهارت وااعی  گریدابارتبه

 اااده نماى پس اى انکشاو وااعی نجاس ، واجب نیس .  ن ی؛ بنابراشودو ظاهری می

واحتتد بتتود، اجتتزا جتتاری نیستت  و ااتتاده   باخبراما اگر احراى طهارت توسط مکلف )حکم ظاهری(  

کنتتد و دایتتره شتترطی  واجب اس . ىیرا خبر واحد، طهارت جدیدی مغایر با طهارت وااعی جعتتل نمتتی

خبر واحد این اس  که اى طهارت وااعی خبر دهد و ما را بتته آن   فهی بلکه وظ  دهد؛ینمطهارت را توسعه  

( منااشتتات ىیتتادی 345:  1410  یخراستتاننتتد  آخور.ک:برساند نه این که طهارت جدیدی جعتتل کنتتد. )

برمبنای آخوند وارد اس  اى جمله اینکه طهارت ظاهری فقط ی  حکم استثنایی اس  و اابل تعمیم بتته 

(  تفصیل منااشات اى مجال ایتتن نوشتتتار ختتارا استت  و بتته مقالتته 257:  1407تمام موارد نیس . )صدر،  

 دیگری موکول می شود.

 براساس سببیتکفایت حکم ظاهری   .2-1-7

بر اساس اول به سببی  و طریقی  در مودّای امارات تفصیل دیگتتری در اجتتزا و اتتدم اجتتزای مخالفتت  

که کسانی که معتقد به سببی  در حجی  احکام ظاهری   بی ترتن یابهحکم ظاهری با وااعی وجود دارد.  

کسانی که معتقد بتته طریقیتت  و  دانندهستند اتیان حکم ظاهری در صورت مخالف  با وااع را مجزی می

. داننتتدینمحجی  احکام ظاهری هستتتند اتیتتان حکتتم ظتتاهری در صتتورت مخالفتت  بتتا وااتتع را مجتتزی 

 (2/240: 1431هاشمی،  ر.ک:)

کنتتد، بایتتد مصتتلقتی در اتیتتان حجتت ، جعتتل متتی انوانبتتهسببیب  واتی شارع امتتاره را   اول به  بنا بر

 متتثلًاامتتاره ابتتیح استت .    مّدّا   آن  ارار دهد وگرنه جعل حجی  بدون مصلق  داشتن امل به  مّدّا 

اماره انجام ظهر بود و بعدا معلوم شد جمعه واجب بوده باید تفاوتی بین اتیتتان جمعتته و ظهتتر   مّدّا   اگر

 اتتراردادننباشد. ىیرا اگر مصلقتی در انجام اماره  ارار ندهد موجب تفوی  مصلق  وااع شتتده بتتدون  

رای لاىم اس  که حکم ظاهری اى حکم وااعی مجزی باشد و شارع بتت  ؛ ل اچیزی که آن را تدارک کند

امتتاره ستتبب   استتاسن یبرااتیان ظهر همان مصلقتی را ارار دهد که برای جمعه جعل کتترده بتتوده استت .  

مظفتتر، ر.ک:ایراد تمس  به ستتببی ، تصتتویب استت . ) ن یترمهم. شودیمیش مّداّ  حدوث مصلق  در

 (290 /1: 1367خوئی،  ؛1/338 :1388

آن نیستت    متتّدّا   دارای مصلقتی در  ،ارعحج  توسط ش  انوانبهاول به طریقی  جعل اماره    بنا بر

مجتتزی  ،حکم ظاهری مخالف بتتا وااتتع کشتتف شتتداس ؛ ل ا اگر  و فقط راهی برای یافتن حکم شرای  

مصلق  سلوکی شیخ انصتتاری   بر اساساضا واجب اس . حتی    صورتبهنیس  و اااده آن در وا  یا  
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تصتتویب و ل ا موجتتب    کند؛ینماماره تغییری  هم حکم وااعی با  باى    رایشد؛ ىمعتقد به اجزا    توانینمنیز  

 (1/341 :1388مظفر، ر.ک:باطل اس . )

انتتد. شتتهید صتتدر دچار تصویب گردیده ناخواهخواهاند  ل ا کسانی که در این ىمینه اائل به اجزا شده

احکتتام ظتتاهری احکتتام طریقتتی   اولاً:  ستتدینویمدرباره ااتقاد به  اجزای حکم ظتتاهری اى حکتتم وااعتتی  

احکام ظتتاهری مصتتالح و  مّدّا اگر در   ...گرفته اى مصالح و ملاکات متعلق خود هستند  منشأهستند که  

لاک واجب وااعی مقتتال استت  ظاهری با م  فهی وظبعد انجام  رایاس ؛ ىاش تصویب  ملاکاتی باشد نتیجه

 کند و این همان تصویب اس .  تغییر میباشد؛ بلکه ناچار  که واجب وااعی همچنان باای 

اگر بپ یریم تدارک مصالح تفوی  شده اى مکلف به سبب امل به حجتت  ظتتاهری لاىم استت  :  اًی ثان

 نکتتهیامثل  باشتتد تدارک کنیم. اگتتر انکشتتاو ختتلاو در اثنتتا واتت   آن راناچاریم به هر نقوی که شده  

شخص در ابتدای وا  طبق حکم ظاهری طهارت نماى خوانده سپس در وا  حکم وااعی آن مشخص 

شود؛ آنچه با امتثال حکم ظاهری فوت شده فقط فضلی  نماى اول وا  اس  نه این که متتلاک وااتتع را 

. ایتتن بتته ایتتن معنتتی باشد. ىیرا همچنان تا آخر وا  امکان امتثال حکتتم وااعتتی وجتتود دارد  دادهاىدس 

ظاهری وجود داشته فقط در سلوک و امل به اماره بوده اس  و   حکمبهاس  که مصلقتی که در امل  

 ن ی؛ بنتتابرامصتتلقتی را کتته اى مکلتتف تفویتت  شتتده را جبتتران کنتتد  گرددیمتعبد املی به اماره موجب  

لق  دارد در اثنا واتت  مصلقتی در  امل به ذات حکم ظاهری نیس . بلکه مدتی که امل به اماره مص

دلیلتتی بتترای  ن ی؛ بنتتابراشتتودیمکه این روش به مصلق  سلوکی نامیتتده    رودیمبا کشف خلاو اى بین  

 (260: 1407صدر، ر.ک:. )ماندینماجزا اى نظر اقل  

اینکه ملاک   بهباتوجه  رسدیمنظر  به    یاس ؛ ولالمای شیعه سببی  در احکام باطل    اتفاقبههر چند  

ارااتتی، ) در مو واات نیز باطتتل استت .  ی اس ؛ ل ا سبب حجی  امارات در احکام و مو واات واحد  

1412 :312) 

 کفایت حکم ظاهری براساس حکومت ادله حکم ظاهری .3-1-7

در صورت انکشاو مخالف  حکم ظاهری با وااع، امتثال حکم ظاهری مجتتزی استت  و   ؛برخی معتقدند

ىیرا ادله حجی  احکامی مانند اصاله الطهاره »کل شی لتت  طتتاهر حتتتی تعلتتم انتته   ؛نداردنیاىی به اااده  



 1403پاییز و زمستان (، 2)پیاپی  2پردازی، دورة اول، شمارة های نظریهکرسی 108
 

حکومتت  دارد.   2»لا صتتلاه الا بطهتتور«   نمتتاى  بتترای  طهتتارت  شتترطی   مثتتل  وااعتتی  احکتتام  بر ادلتته  1ا ر« 

 (173: 1429؛ اصفهانی، 315: 1378تبریزی،ر.ک:)

اداای حکوم  ثاب  نیس  و توهم حکومتت    اولاًنویسد: »شهید صدر به این گروه پاسخ داده و می

اگر مجزی هم باشد مبنی بر استظهار اى لسان دلیل اماره استت  و نتته بتته التت  ملاىمتته اقلتتی«.   اًی ثاناس .  

امتتارات،  »حکومتت  ادلتتة«  حتتتکوم  هتتتمانند: »ایتتن ستتدینویم( بجنتتوردی 268: 1407صتتدر، ر.ک:)

در اتتالم اثتتتبات استت  مو وع  تا هنگامی کتته تضییق توسعه و  ه این ترتیب کهب حکوم  ظاهری اس .

طهتتارت در بتتدن یتتا لبتتتاس   حکتتماین اس  کتته بتته وجتتود    و خلاو نشده باشد و مّدّا  آناکشانکه  

و امتتر وااتتع  شدجهل برطرو  هر گاهاما  جود باشد.وجهل به امر وااع دلال  دارد مادامی که نتماىگزار  

 اى کتته شتتودیکشتتف م لتت ا ؛در وااع نبوده استت طهارتی    یعنی  شود.طهارت روشن می  ادم  .کشف شد

 (41: 1364بجنوردی،  )  «.باشد  رفتهانی نه اینکه بوده و اىم  وجود نداشته اس ، ابتدا

 مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی غیر یقینی  .2-7

یتتر یقینتتی ثابتت  شتتده استت  ای باشتتد کتته بتتا دلیتتل غممکن اس  مخالف  حکم ظاهری با حکتتم وااعتتی

مکلف تکلیف را طبق حکم ظاهری امتثال کند و پتتس اى آن دلیتتل غیتتر یقینتتی بتتر ختتلاو آن   نکهیامثل

. گاهی انکشاو ختتلاو بتتا اندکردهااامه شود، مشهور المای اصول این صورت را در دو فرض بررسی  

قتتط مثبتت  لتتواىم شتترای اماره اس  که جمیع لواىم آن حج  اس  و گاهی با اصل املتتی استت  کتته ف

 .  شودیمدر دو اسم بررسی   ؛ ل ااس 

 انکشاف خلاف با اماره  .1-2-7

انکشاو مخالف  حکم ظاهری با حکم وااعتتی توستتط امتتاره ممکتتن استت  در مو تتواات باشتتد یتتا در 

احکام شرای. مشهور اصولیان درباره احکام شرای بخصوص امور ابادی اداای اجمتتاع بتتر اجتتزا و در 

نتتائینی  (2/240: 1431؛ هاشتتمی، 295/ 1: 1367ختتوئی، ر.ک:. )انتتدکردهداای اتتدم اجتتزا مو واات ا

گویتتد: »هتتیچ اختلافتتی در انکشاو ختتلاو بتتا امتتاره را در مو تتواات و احکتتام مختلتتف دانستتته و متتی

یتت    بتتودن  ىیرا اگر شخصتتی بتتا استصتتقاب آبوجود ندارد؛  مو واات خارجی  انکشاو خلاو در  

هتتیچکس در ایتتن مطلتتب کتته   ،شتتود  ااامتته  ای بتر متضاو بودن آنبگیرد و آنگاه امارهمایع با آن و و  

 
 همه چیز برای تو پاک اس  تا اینکه الم پیدا کنی نجس اس . . 1

 هیچ نماىی صقیح نیس  مگر با طهارت  .2



 109 و آثار آن   ی با حکم واقع  ی آشکارشدن مخالفت حکم ظاهر   ی بررس 
 

استت  چنانکتته بقتت  در تبتتدل رای  احکام مقل بق بنابراین   چنین و وئی صقیح نیس  تردید ندارد.

مثتتل ایتتن کتته مجتهتتد براستتاس استصتتقاب فتتتوا بتته ( 45 :1409 نائینی،)مجتهد نیز فقط در احکام اس «.

جمعه بدهد سپس روای  معتبری پیدا کند که دلال  بتتر وجتتوب ظهتتر متتی کنتتد. )همتتان (   وجوب نماى

گوید اگر اجماع و دلیل خارجی وجود نداش  در احکام نیز مانند مو واات، مقتضتتای الامه مظفر می

 ( 1/338 :1388مظفر، ر.ک:اااده، ادم اجزا بود. )

 انکشاف خلاف با اصل عملی .2-2-7

آنهتتا   ن یتتترمهمحکم ظاهری در مخالف  با اصل املی صتتور متعتتددی دارد کتته بتته  اجزا و ادم اجزای  

 .میپرداىیم

 انکشاف خلاف حکم ظاهری با اصل استصحاب  .1-2-2-7

اگر حکم ظاهری با اصل استصقاب مخالف  کند مجزی نیس  و تفاوتی نیتتز بتتین شتتبهات مو تتوایه و 

کستتی در حتتال و تتو استت  و در اثنتتا آن شتت  کنتتد و  نکتتهیامثلحکمیه وجود ندارد. شبهه مو وایه، 

اااده تجاوى را جاری کرده و و و را تمام و صقیح بداند، سپس توسط دلیل دیگری روشن گردد کتته 

و موجب کفای  آن نیس ، در این صتتورت استصتتقاب اتتدم اتیتتان   شودینماااده در و و جاری  این  

جز مشکوک در حق او جاری شده و بر اهده وی اااده در وا  و اضتتا در ختتارا واتت  ثابتت  استت . 

 (2/240: 1421؛ هاشمی، 45 :1409  نائینی،ر.ک:)

کم به وجوب نماى ظهر در روى جمعتته را یا این که شبهه حکمیه باشد مثل این که با دلیل اجتهادی ح

بتته لتت ا در ایتتن صتتورت  داده اس  سپس خلل یا اشتباهی در مدارک آن پیدا کند و اى آن ااراض کند؛

اصول املیه مراجعه می کند و استصقاب وجوب نماى جمعه در ىمان حضور معصوم )ع( را جاری متتی 

 ()همان  اس . کند که نتیجه اش اااده در داخل وا  و اضا در خارا وا

 انکشاف خلاف حکم ظاهری با اصل احتیاط .2-2-2-7

اگر حکم ظاهری با اصل احتیاط مخالف  کند، مجزی نیس . بر اساس منجزیتت  التتم اجمتتالی بایتتد بتته 

ی مجتهد وجوب تعیینی نماى ظهر در روى جمعه بوده سپس به ال  التتم رأ  نکهیامثلاحتیاط امل کرد.  

ظهتتر و هتتم  احتیاط هتتم بنا بری ادول کند و معتقد به احتیاط شود و بگوید روى جمعه  رأاجمالی اى این  

را به جتتا  نماىجمعهاگر در داخل وا  فقط    ؛ ل احکم ظاهری مجزی نیس   ن ی؛ بنابراجمعه واجب اس 

. شتتودیماحتیتتاط حکتتم ادا دربتتاره ظهتتر در داختتل واتت  و اضتتا در ختتارا واتت  داده  بنتتا بتترآورد، 
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باشتتد : »هرگتتاه دلیتتل حکتتم وااعتتی اطتتلاق داشتتته  ستتدینویم( شتتهید صتتدر  1/338  :1388مظفر،  ر.ک:)

 ن ی؛ بنتتابرامقتضای اااده، ادم اجزا حکم ظاهری اس  مگر اینکه مخصصی این اااده را تخصیص بزند

اااده داخل وا  و اضا در خارا وا  واجب اس . اما اگر ایدی برای اطلاق دلیل حکم وااعی وجود 

حکم وااعی مطلق نباشتتد داشته باشد مثل حدی  لاتعاد درباره ادله اطلاق نماى یا اینکه اى ابتدا خود دلیل 

  .(258: 1407صدر، )  مثل ادله لبی برخی اى اجزا و شرایط، آنگاه امل مجزی اس «.

 گیری . نتیجه3

متتأمور امتثال حکم شرای )  ؛ ل اشودیمبا انجام تکلیف توسط مکلف در االم خارا حکم شارع امتثال  

( با تمامی شرایط و اجزا موجب سقوط حکم شارع اس . اما احکام شرای به وااعتت  اوّلتت  یتتا وااعتت  به

ای که بتتین و امتثال این احکام با یکدیگر تفاوت دارد. طبق ثبوت ملاىمه  شودیمثانو  یا ظاهر  تقسیم  

 بتتر استتاس  اولاًکتته    نتیجه گرفته شد  ،تکالیف ا طرار  یا ظاهر  و تکالیف امر وااع  اوّل  وجود دارد

اى امتتر وااعتت   مطلقتتاًطبق »جواى بدار«، امتثال امر وااع  ثتتانو  )حکتتم ا تتطراری(  نظر مشهور اصولیان

حکتتم ا تتطراری   ؛ا طرار. هر چنتتد انتتدکی معتقتتد بودنتتد  حال  در  کردن  تیممّ  اوّل  مجزی اس . مانند

کفایتت  حکتتم ظتتاهری اى   اًیتت ثانواتی ثاب  اس  که ا ر در تمام مدت وا  امل استمرار داشته باشتتد.  

اول: مخالف  حکم ظاهری با حکتتم وااعتتی یقینتتی   ؛دو فرض بیان کرد  بر اساس  توانیمحکم وااعی را  

اى حکم وااعی نبتتوده ااتضای اصل و اااده معتقدند حکم ظاهری مجزی    بنا برکه مشهور المای اصول  

با انکشاو مخالف ، ااتتاده در داختتل واتت  و اضتتا   ن ی؛ بنابراو تکلیف اى اهده مکلف سااط نشده اس 

چگونگی ثبوت حکم ظاهری، سببی  و حکومتت    بر اساسدر خارا وا  واجب اس . هر چند برخی  

م وااعی غیتتر یقینتتی ادله حکم ظاهری بر وااعی آن را مجزی دانستند. دوم: مخالف  حکم ظاهری با حک

مکلف تکلیف را طبق حکم ظاهری امتثال کند و پتتس اى آن دلیتتل غیتتر یقینتتی بتتر ختتلاو آن   نکهیامثل

این مخالف  گاهی با اماره و گاهی بتتا اصتتل املتتی استت . در صتتورت مخالفتت  بتتا امتتاره که    ااامه شود

در صتتورت انتتد و  ردهکمشهور اصولیان اداای اجماع بتتر اجتتزا در احکتتام و اتتدم اجتتزا در مو تتواات  

 . اندشدهمعتقد به ادم اجزا   ،چه استصقاب و چه احتیاط ،مخالف  با اصل املی
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